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جمهوری خواهی، پدیده ای که به تاریخ پیوسته است 

جمهوری خواهی، پدیده ای که به تاریخجمهوری خواهی، پدیده ای که به تاریخ
  پیوسته استپیوسته است

پس از شکست گروه های موسوم به اصلح طلبان حکومتی، تب جمهوری خواهی، به

نخست، برخی سازمان ها، گروهها و افرادی که. ویژه در خارج از کشور بال گرفت

طرف///دار خ///اتمی و اص///لحات از درون جمه///وری اس///لمی بودن///د، نظی///ر ف///دائیان

اکثریت، جمهوری خواهان ملی، ح/زب م/ردم ای/ران و تع/داد دیگ/ری از اف/راد نزدی/ک

، شکل دادن//د و"اتحاد جمهوری خواهان" به این گرایش، به یک جریان سیاسی به نام 

:اعلم نمودند

لئی////ک وام////روز در ای////ران ش////رایط ش////کل گیری ی////ک آلترن////اتیو جمهوریخ////واه، "

دمکراتی//ک، از ه//ر زم//ان مس//اعد تر اس//ت و اتح//اد جمهوری خواه//ان، در راه ایج//اد
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رفران////دوم و تش////کیل مجل////س موسس////ان، ه////ر دو.... چنی////ن آلترن////اتیوی می کوش////د

راهکارهایی است که متناسب ب/ا تح/ول ش/رایط سیاس/ی، می توان/د در دس/تور ک/ار ای/ن

."جنبش قرار گیرد

همزمان با آن، گروه دیگری از افراد و محافل جمهوری خواه پی/دا ش/دند، ک/ه ب/ر خ/ود

اینان نیز در اجلس/ی ک/ه ب/ه ت/ازگی. نهادند" جمهوری خواهان دمکرات و لئیک"نام 

در کش//ور م//ا ای//ران، تنه//ا ب//ا برچی//دن جمه//وری" برگ//زار نمودن//د، اعلم کردن//د ک//ه 

اسلمی و مبارزه برای اس/تقرار ی/ک جمه/وری مبتن/ی ب/ر انتخاب/ات آزاد، همگ/انی ب/ا

رای مخف//ی، براب/ر و مس/تقیم هم/ه ش/هروندان، راه گ/ذار ب/ه جمه//وری، دموکراس/ی و

."می شودتحقق آزادی ها و حقوق مصرح در زیر هموار 

فراخ/وان مجل/س موسس/ان را لزم/ه گ/ذار دموکراتی/ک" این گروه نیز تاکید نمود ک/ه 

."به نظام جمهوری جانشین می دانیم

چ////ه اتف////اقی رخ داد ک////ه. س////والتی چن////د در ارتب////اط ب////ا ای////ن پدی////ده مط////رح اس////ت

دم//وکرات ب//ه پدی//ده م//د روز در خ//ارج از کش//و تب//دیل"و " لئی//ک"جمهوری خ//واهی 

شد؟ جمهوری خواه/ان به  ن/ام ک/دام طبق/ه س/خن می گوین/د و در خ/دمت اه/داف و من/افع

چه طبقه ای قرار دارند؟ آیا اختلفی ماهوی میان گروه های جمهوری خواه وجود دارد

ی////ا اختلف////ات آنه////ا خ////انوادگی و در چ////ارچوب ی////ک خ////ط سیاس////ی اس////ت؟ اص////ول

جمهوری خ/واهی چ/ه جایگ/اه ت/اریخی دارد؟ جایگ/اه مش/خص آن در ای/ران چیس/ت؟ ب/ا

توجه به تحولت اوضاع سیاسی جاری در ایران، آیا اساسا این جریان میتوانند نقشی

در تحولت سیاسی آینده ایران داشته باشد یا نه؟

جمهوری خواهی که تازه در میان گروه هائی از ایرانیان خارج از کشور، به پدیده م//د
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روز تبدیل شده است، به لح/اظ ت/اریخی، پدی/ده ای اس/ت مرب/وط ب/ه ی/ک دوران س/پری

قرن ها پیش، هنگامی ک/ه نظ/ام س/رمایه داری ب/ه عن/وان نظ/امی. شده از تاریخ بشریت

بالنده، بر پهنه تاریخ ظاهر شد، بورژوازی رادیکال ک/ه خواه/ان بران/داختن نهاده/ا و

موسس//ات ماقب//ل س//رمایه داری، ازجمل//ه س//لطنت ب//ود، خ//ود را جمهوری خ//واه نامی//د و

دموکراتی//ک از طری//ق"و " لئی//ک"خواه//ان تاس//یس ی//ک نظ//ام جمه//وری پارلم//انی 

.مجلس موسسان شد

استقرار جمهوری فرانس/ه، در پ/ی انقلب ک/بیر فرانس/ه، بی/ان تیپی/ک و کلس/یک ای/ن

ت/ا زم/انی ک/ه ب/ورژوازی هن/وز نقش/ی م/ترقی داش/ت،. خواس/ت جمهوری خ/واهی ب/ود

جمهوری خ///واهی خواس///ت عم///ومی توده ه///ای دهق///ان، ته///ی دس///تان ش///هرها و طبق///ه

عرص/ه حی/ات نه/اده ب/ود و در ه/ر ج/ا ک/ه جن/احی ازکارگری نیز بود ک/ه ت/ازه پ/ا ب/ه 

ب//ورژوازی در پ//ی س//ازش ب//ا اش//رافیت کلیس//ا و س//لطنت ب//ود، ت//وده ه//ای زحمتک//ش

مردم، از رادیکال ترین جناح بورژوازی که جمهوریخ/واه ب/ود و م/دافع ج/دائی کام/ل

.دین از دولت، حمایت می کردند

هنگ//امی ک//ه ب//ورژوازی ب//ه ق//درت رس//ید و پاس//دار نظ//م موج//ود ش//د و در ی//ک رون//د

ت//اریخی نق//ش م//ترقی خ//ود را از دس//ت داد و ب//ه طبق//ه ارتج//اعی و زائد تاری//خ تب//دیل

گردید، جمهوری پارلمانی ک/ه ب/ر ت/ارک آن مجل/س موسس/ان ق/رار داش/ت و هم/راه ب/ا

.آن جمهوری خواهی، مشمول همین سرنوشت تاریخی شدند

در فرانس//ه ک//ه رش//د مب//ارزه طبق//اتی زودت//ر از ه//ر ج//ای دیگ//ر، خص//لت ارتج//اعی

ب//ورژوازی، جمه//وری پارلم//انی و جمهوری خ//واهی را ب//ر مل ک//رده ب//ود، از هم//ان

نخستین نیمه اول قرن ن/وزدهم، در دوران احی/اء س/لطنت، جن/اح رادیک/ال جنب/ش، ک/ه
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دس/تان را نماین/دگی می ک/رد، ب/رای متم/ایز س/اختن خ/ود ازتم/ایلت ک/ارگران و ته/ی 

جمهوری خواهانی ک/ه ص/رفا علی/ه س/لطنت مب/ارزه می کردن/د، خ/ود را جمهوری خ/واه

.سرخ و جمهوری را، جمهوری اجتماعی، اعلم نمود

اگ//ر در آن ای//ام، هن//وز ت//وهمی ه//م ب//ه مجل//س موسس//ان وج//ود داش//ت، ای//ن ت//وهم، ب//ا

 که پرولتاریا حتی ب//رای برچی/دن آن ب/ه۱٨٤٨تشکیل مجلس موسسان ارتجاعی سال 

.قیام روی آورد، اما موفق نشد، فروریخت

طبقه کارگری که از این پس در راس تاریخ بش/ریت، رس/الت دگرگ/ونی نظ/م موج/ود

را بر عهده می گرفت، سوسیالیست بود و برای برقراری نظمی سوسیالیستی مبارزه

.می کرد

همانگونه که بورژوازی به همراه نظ/م اقتص/ادی – اجتم/اعی خ/ود، نهاده/ای سیاس/ی

جمهور خواه و امثال آن را به ارمغ//انجدیدی نظیر پارلمان و مجلس موسسان، حزب 

آورده بود، طبقه کارگر نیز، برای استقرار نهاد های سیاسی نوینی تلش می ک//رد ک//ه

منطبق با وظائف اجتم/اعی اش، ه/زاران ب/ار م/ترقی تر و دموکراتی/ک ت/ر از نهاده/ای

ثم/ره ای/ن تلش، پی/دایش نهاد ه/ا وارگان ه/ای سیاس/ی ک/امل. سیاسی بورژوازی باش/ند

.نوینی در تاریخ بشریت بود

 ب/ا اس/تقرار کم/ون پ/اریس و پرولتاری/ای۱٨٧۱پرولتاری/ای سوسیالیس/ت فرانس/ه، در 

سوسیالیس/ت روس/یه ب/ا اس/تقرار جمه/وری ش/ورائی و کنگ/ره ش/وراهای نماین/دگان در

، دمکراتیک ترین نهادهای سیاس/ی را ک/ه تاری/خ بش/ریت ت/ا ب/ه ام/روز ب/ه خ/ود۱٩۱٧

.از ای/ن پ/س، پارلمانتاریس/م و جمهوری خ/واهی ب/ه تاری/خ پیوس/تند. دیده است، آفریدند

ل///ذا ج///ای تعج///ب نیس///ت ک///ه ام///روزه در دوران گندی///دگی و زوال س///رمایه داری، در
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دوران//ی ک//ه پارلمانتاریس//م و جمهوری خ//واهی ب//ه پدی//ده هائی ارتج//اعی تب//دیل ش//ده اند،

سرش//ناس تری//ن نماین//دگان و م//دافعین جمهوری خ//واهی و پارلمانتاریس//م در عرص//ه

.شیراک باشندجهانی، امثال بوش و 

با این اوصاف، اکنون پس از گذشت چندین قرن از به ق//درت رس//یدن ب//ورژوازی در

جهان و مدتها پس از تبدیل شدن آن ب/ه ی/ک طبق/ه ارتج/اعی و زائد ت/اریخی، ت/ازه در

جمهوری خواه///ان"و " اتح///اد جمهوری  خواه///ان"ای///ران، گروه ه///ای سیاس///ی ب///ه ن///ام 

پی//دا ش//ده اند و وع//ده تحق//ق آن چی//زی را ب//ه م//ردم م//ی دهن//د ک//ه" دمک//رات و لئی//ک 

لذا باید دید که علت پیدایش این پدی//ده چیس//ت؟. سالهاست عمرش به پایان رسیده است

آیا واقعا  از نیازهای اقتصادی – اجتماعی و سیاسی جامعه ایران فرضا  با یک تاخیر

فاز چند قرنی ناشی می گردد، یا نیاز تاکتیکی یک لحظه معین طبقه حاکم در ایران و

.بورژوازی بین المللی ست

همانگونه ک/ه تاری/خ پی/دایش پارلمانتاریس/م، مجل/س موسس/ان، اح/زاب جمهوری خ/واه،

آشکار به هرکس ک/ه علقه ای ب/ه دی/دن واقعیت ه/ا دارد، نش/ان می ده/د، ای/ن پدی/ده های

سیاسی، معلق در هوا نیستند، بلکه نهادهایی متعلق به یک نظ/ام طبق/اتی معی/ن ب/ه ن/ام

.س/رمایه داری ان/د و هم/راه ب/ا ع//روج طبق/ه س/رمایه دار ب/ه ق//درت، ش/کل گرفت/ه ان/د

شکل گیری آنها، نیاز نظام سرمایه داری در م/رحله ای ب/ود ک/ه ب/ورژوازی ی/ک طبق/ه

بن///ابراین، اگ///ر پدی///ده جمهوری خ///واهی و. بالن///ده و م///ترقی تاری///خ محس///وب می ش///د

ش/کل گیری گروه ه/ای جمهوری خ/واه در ای/ران نی/ز، از نیازه/ای نظ/م س/رمایه داری و

طبقه سرمایه دار در ایران ناشی می شد، می بایستی دلیل وج/ودی خ/ود را ن/ه ام/روز،

درآن ای///ام، اح///زاب و س///ازمان های. ک///ه لاق///ل ی///ک ق///رن پی///ش اثب///ات ک///رده باش///د
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.جمهوری خ//واه ک//ه تم//ایلت ب//ورژوازی را نماین//دگی می کردن//د، البت//ه ش//کل گرفتن//د

معهذا از آنجائی که بورژوازی ایران، در شرایط تاریخی معینی پا ب//ه عرص//ه حی//ات

ب/ه دوران اف/ول خ/ود گ/ام نه/اده ب/ود و ثانی/ا دوراننهاد، که اول سرمایه داری جهانی 

توس/عه آزاد و کلس/یک س/رمایه داری ب/ه پای/ان رس/یده ب/ود، ض/عیف ت/ر، ن/اتوان تر و

محافظه کارتر از آن بود که بتواند دست به تحولت رادیکال در عرص/ه سیاس/ی بزن/د

از همی////ن رو نه  تنه////ا ب////ا. و احیان////ا جمه////وری پارلم////انی را در ای////ران، برپ////ا دارد

فئودالیسم ، سلطنت و دستگاه روحانیت سازش کرد، بلکه برای نجات خود، دس/ت ب/ه

دام//ان رض//ا خ//ان ش//د و ب//ه تحکی//م اس//تبداد س//لطنتی رض//اخان ی//اری رس//اند، ت//ا طبق//ه

ک/ارگر ای/ران را ک/ه پرچ/م ش/وراها را در بخش/ی از ای/ران ب/ه اه/تزاز در آورده ب/ود،

م///اجرای جمه///وری پارلم///انی و جمهوری خ///واهی در ای///ران، هن///وز. س///رکوب کن///د

بن//ا براین ح//تی در دوره پ//س از س//قوط رض//ا. ش//کل نگرفته، از همین ج//ا پای//ان گرف//ت

ب/ورژوازی لی/برال را نماین/دگی م/ی ک/رد، دیگ/رخ/ان و ش/کل گی/ری جبه/ه مل/ی، ک/ه 

آنچ//ه ک//ه ب//ورژوازی لی//برال. بح//ثی از جمه//وری و جمهوری خ//واهی در می//ان نب//ود

.می خواست، در نهایت، سلطنت مشروطه بود

بورژوازی ایران، یک قرن است که یا در اتحاد با فئودال ها و یا به تنه//ائی در ای//ران

اما هیچگاه نف/ع طبق/اتی اش ایج/اب نک/رد ک/ه جمه/وری را در ای/ران. حکومت می کند

این واقعی/ت ب/ه وض/وح از خص/لت ارتج/اعی ب/ورژوازی و نظ/ام س/رمایه. برپا سازد

ب//ورژوازی ای//ران ب//ه وی//ژه از هنگ//ام انقلب. داری ح//اکم ب//ر ای//ران ناش//ی می گ//ردد

اکت//بر در روس//یه ، ک//ه در پ//ی آن تلش طبق//ه ک//ارگر ای//ران نی//ز ب//رای اس//تقرار ی//ک

دول///ت ش///ورائی و نظ///ام سوسیالیس///تی آغ///از ش///د، هم///واره از ت///رس ای///ن طبق///ه، ب///ه
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طبق/ه ک/ارگر ه/م، در ه/ر. عری/ان ترین ش/کل اس/تبداد و دیکت/اتوری روی آورده  اس/ت

مقطع/ی ک/ه امک/ان ی/افته اس/ت، نش/ان داده ک/ه ن/ه  ب/رای اس/تقرار دمکراس/ی پارلم/انی

.بلکه برای بر قراری یک دمکراسی شورائی تلش می کند

بنا براین نه تنها پارلمانتاریسم و جمهوری خواهی به لحاظ ت/اریخی، بلک/ه ب/ا ت/وجه ب/ه

همین واقعی/ت نی/ز نش/ان. شرایط مشخص جامعه ایران، پدیده های کهنه و ارتجاعی اند

م//ی ده//د ک//ه پدی//ده جمهوری خ//واهی ام//روز، ن//ه ناش//ی از تم//ایلت ی//ک ب//ورژوازی

مترقی اس/ت و ن/ه ب/ر خاس/ته از نیازه/ای نظ/م اقتص/ادی و اجتم/اعی س/رمایه داری در

.ایران

اگر چنین است، پس این پدیده از کجا ناشی شده است؟

.پاسخ این سوال را شرایط پیدایش و شکل گیری آن، توضیح می دهد

جمهوری خواهی از هنگامی به ویژه در خارج از کشور به پدی/ده م/د روز تب/دیل ش/د،

توهم/اتی ک/ه در. آش/کار گردی/دکه شکس/ت سیاس/ت های خ/اتمی ح/تی ب/ر طرف/دارانش 

جنبش های اعتراضی توده ای علیه کلی//ت. میان توده مردم وجود داشت در هم شکست

 سپتامبر، تحولتی در اوضاع جه//ان و۱۱در همین ایام، در پی . رژیم وسعت گرفت

دول//ت آمریک//ا آش//کارا ص//حبت از ب//ر ان//داختن جمه//وری. منطق//ه خاورمی//انه رخ داد

ادع/ا ی دمکراتی/زه ک/ردن منطق/ه خاورمی/انه توس/ط آمریک/ا و. اس/لمی ب/ه می/ان آورد

برقراری رژیم های پارلمانی، چاش/نی سیاس/ت نئولیبرالیس/م اقتص/ادی مح/افظه ک/اران

احزاب و گروهبندی های سیاسی موجود بورژوازی، ب/ا کارن/امه  منفی ش/ان در. گردید

ب//ورژوازی ای//ران و جه//ان نیازمن//د عل//م. درون م//ردم، مناس//ب ش//رایط جدی//د نبودن//د

در ای/ن. کردن احزاب و گروه های سیاسی جدی/د ب/ا مطالب/ات و ادعاه/ای جدی/د، بودن/د
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شرایط است که جمهوری خواهی به پدیده مد روز تبدیل می شود و تلش ب/رای ش/کل

از همی/ن. دادن ب/ه س/ازمان های سیاس/ی و آلترناتیوه/ای جمهوری خ/واه آغ/از می گ/ردد

واقعی//ت، روش//ن اس//ت ک//ه ای//ن پدی//ده، از نیاز ه//ای لحظ//ه ای و ت//اکتیکی ب//ورژوازی

داشت که چهره نظم س//رمایهناشی شده و وظیفه ای جز این بر عهده نداشته و نخواهد 

رس/الت جمهوری خ/واهی کن/ونی،. داری و طبقه سرمایه  را بزک کرده و آرای/ش ده/د

.همین است و بس

جمهوری خ//واه"باش//د، ی//ا " اتح//اد جمهوری خواه//ان" تف//اوتی ه//م نمی کن//د ک//ه اس//م آن 

چ//ون در اس//اس ه//ر دو متعل//ق ب//ه ی//ک خ//ط فک//ری، سیاس//ی و" دم//وکرات و لئی//ک 

ه/ر دو ادع/ا می کنن/د. هر دو از من/افع طبق/اتی واح/دی دف/اع م/ی کنن/د. طبقاتی واحدند

ه/ر دو برن/امه ح/د اک/ثر ش/ان. که خواهان یک جمهوری لئی/ک و دمکراتی/ک هس/تند

ه/ر دو خ/ود را طرف/دار ی/ک جمه/وری پارلم//انی معرف/ی. اعلمی/ه حق/وق بش/ر اس/ت

می کنند و هر دو مجلس موسسان را لزمه گذار دمکراتیک به جمهوری موعود شان

ای//ن. تفاوت ه//ا ن//اچیز ت//ر از آن اس//ت ک//ه ب//ر اش//تراکات آنه//ا س//ایه افکن//د. م//ی دانن//د

تفاوت ها حتی در آن حد هم نیست که مثل بتوان گفت یکی جناح چپ بورژوازی س//ت

.و دیگری جناح  راست آن

این///ان علیرغ///م وظیفه ای ک///ه در خ///دمت ب///ورژوازی برعه///ده دارن///د، ن///ه نماین///دگان

ارگانیک طبقه سرمایه دارند و نه اساسا می توانند نقشی جدی در تحولت آت/ی ج/امعه

از هم اکنون نیز به وضوح دیده می شود ک/ه در پ/ی بن بس/ت نظ/امی و. ایران ایفا کنند

شکس//ت  سیاس//ی ک//ه آمریک//ا در ع//راق ب//ا آن روب//ه رو گردی//د و ه//م اکن//ون مواض//ع

امپریالیسم آمریکا در قبال جمهوری اسلمی به مواضع ق/درت های امپریالیس/ت اروپ/ا
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تقریبا نزدیک شده است، دیگر اهمیتی که یک سال پیش به این جریانات داده می ش//د،

اما عامل مهم تر، تغییراتی ست که در اوض/اع سیاس/ی ای/ران و ب/ه وی/ژه. وجود ندارد

در درون هیئت ح//اکمه رخ داده اس//ت ک//ه ب//ا تش//دید مب//ارزه طبق//اتی و بحرانی ت//ر ش//دن

اوض//اع منطق//ه خ//اور می//انه، ی//ک جن//اح کوش//یده اس//ت تم//ام ق//درت را در دس//ت خ//ود

کن//د و اعتراض//اتمتمرک//ز س//ازد و بی//ش از پی//ش ب//ا تکی//ه ب//ر س//رنیزه، حک//ومت 

در اینج//ا دیگ//ر ن//ه ب//ورژوازی عجالت//ا . توده ه//ای زحمتک//ش م//ردم را س//رکوب نمای//د

نیازی به جمهوری خواه دارد، و نه جمهوری خواهی، گوش شنوائی در میان توده های

زحمتک//ش م//ردم پی//دا خواه//د ک//رد ک//ه در مس//یری پی//ش می رون//د ت//ا ب//ا زور اس//لحه ب//ا

.رژیم تسویه حساب کنند و با قیام مسلحانه ارتجاع ح/اکم را از ق/درت ب/ه زی/ر بکش/ند

ای/ن ت/وده ای ک/ه ب/ه. اینجا دیگر عرص/ه جن/گ طبق/اتی در عری/ان ترین ش/کل آن اس/ت

قیام روی می آورد، توده کارگر و زحمت کشی س/ت ک/ه م/ی خواه/د ه/رآن  چ/ه را ک/ه

کهنه و ارتجاعی ست به شیوه انقلبی جاروب کند وارگان ه//ا و نهاده//ای ن/وینی را ک/ه

انقلب. از بط//ن انقلب س//ر برمی آورن//د، ج//ایگزین ارگان ه//ا و نهاده//ای کهن//ه کن//د

گذش//ته ای//ران ه//م ب//ه وض//وح نش//ان داد ک//ه ای//ن ارگان ه//ا و نهاده//ای جدی//د، از نم//ونه

ش//وراها هس//تند ک//ه ن//ه فق//ط ی//ک دمکراس//ی ک//امل متم//ایز از دموکراس//ی پارلم//انی

ب//ورژوائی را ب//ه ارمغ//ان خواهن//د آورد، بلک//ه ارگان ه//ای مخت//ص اعم//ال ح//اکمیت

طبقه ای هستند که وظیفه اش تنها به استقرار دمکراس/ی ش/ورائی ب/ه عن/وان ع/الی ترین

شکل دمکراسی، خلصه نمی شود، بلکه این تنها سرآغازی ست برای برانداختن نظام

.سرمایه داری و تسویه  حساب تام و تمام با طبقه سرمایه دار

روشن اس/ت ک/ه ب/ا چنی/ن چش/م ان/دازی در تح/ول اوض/اع، جمهوری خ/واهی محل/ی از
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حتی اگر تا زمانی که لحظه قطعی ب/رای س/رنگونی قه/ر آمی/ز. اعراب نخواهد داشت

رژیم جمهوری اس/لمی فرامی رس/د، اث/ری از جمهوری خواه/ان ب/اقی مان/ده باش/د، در

سرنوش//ت س//از تری//ن لحظ//ات مب//ارزه طبق//اتی، جمهوری خ//واه، راه دیگ//ری ج//ز ای//ن

نخواه//د داش//ت ک//ه پرچ//م جمهوری خ//واهی خ//ود را نی//ز ب//ر زمی//ن بگ//ذارد و تح//ت

مق//ابله ب//ا توده ه//ای ک//ارگر وزع//امت ب//ورژوازی اس//لم گرا و ی//ا س//لطنت طل//ب ب//ه 

.این هم از منطق مبارزه طبقاتی ناشی می گردد. زحمتکش بر خیزد

ای/ن واقعی/ت را تاری/خ ی/ک ق/رن گذش/ته. راه می/انه ای در ای/ران وج/ود نخواه/د داش/ت

ی//ا کس//ب ق//درت سیاس//ی توس//ط توده ه//ای. ج//امعه ای//ران ب//ه وض//وح نش//ان داده اس//ت

ک///ارگر و زحمتک///ش و اس///تقرار ی///ک دمکراس///ی ش///ورائی، ی///ا اس///تمرار اس///تبداد و

.دیکتاتوری عریان به روال گذشته

۱٣٨٣توک///////////////////////////////////////////////////ل - مه///////////////////////////////////////////////////ر م///////////////////////////////////////////////////اه 

  ٨٩منتشر شده در مجله آرش شماره 
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تهیه و تنظیم :
هواداران سازمان فدائیان (اقلیتت)
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